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  چكيده
اسـت. در عرصـة نظـر شـاهد     تنشـي  دوران روشنگري از حيث مسائل سياسـي دوران پر 

هـاي سياسـي    گيـري  هاي اجتماعي با موضـع تحولات بنيادين و در تعامل با آن در عرصه
 ازحيـث   را  شو متفكران روشنگري تحقيقات، اخيراً   مواجه هستيم.كار  محافطهراديكال و 

سـي.   گـارت نگرشي كه از تفكرات مار ،دهدمي قرار بررسي مورد منظر دو اين از سياسي
اثـري   در  شيلر  گيرد. در مركز توجه قرار مي جاناتان ايزرايلهاي  آغاز و با نوشتهجيكوب 

ر باب تربيـت  داثر فلسفي خود   در، آورد ميكه پس از انقلاب فرانسه به رشتة تحرير در 
آنگونه كه   گيري سياسي دارد. وضوح موضعه ، بها اي از نامه شناختي انسان در رشته زيبايي

 كارانـه  محافظـه هـا حكايـت از نظـرات     هاي لوكاچ برداشت كرد، اين نامهتوان از گفته مي
ري مواجه هستيم كه پس از انقـلاب فرانسـه خواسـتار حفـظ     لدارند. آيا واقعاً با شي  شيلر

هـاي تربيـت    نامـه لوكـاچ از   تعبيـر اين تحقيق نشان خواهد داد كه شرايط موجود است؟ 
گيـري سياسـي    تـوان بـه موضـع    هاي شيلر را مي جاي تأمل دارد و انديشه شناختي زيبايي

  راديكال نسبت داد.
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 مقدمه. 1
 .نظران چـون مارگـارت سـي    روشنگري از ديد بسياري از صاحبدوران جريانات سياسي 

اجتمـاعي و  سياسـي و   عـرض  هـاي هـم   لفـه مؤ از )  تعـاملي Margaret C. Jacob(جيكوب 
چون  نظراني صاحبو از ديد (Jacob, 2014, 23) دنياي انديشه درسطح اروپاست هاي  رويداد

 ـ ارنست كاسـيرر  زرَد و پ ت و جريـان انديشـه   ، جريانـات راديكـال از فلسـفة سياس ـ    ل هـ
ات تفكـر ، ايـن  آورنـد  را فـراهم مـي  حقه كند. مباحث اخلاق و حق، مباني حقوق  مي   آغاز

سـت در قالـب   باي اي كه مـي  انديشه  .كنند ايجاد ميتخواه را وامحور و مسا دولتي حقانديشة 
ا به همـراه دارد كـه حركـت    ر راديكالي جريانات خواسته اين تحقق   جمهوري تحقق يابد.

داننـد. فريـدريش شـيلر بـه عنـوان       انقلاب فرانسه را تجلي اجتماعي اين جريان مي انقلابيِ
طوفان نه تنها در دوران آلمان  كلاسيكو  يانغطوفان و طدوران  شاعر، فيلسوف و تاريخدان

پـيش و   نيز در فضاي انديشة سياسـي دوران روشـنگريِ   كلاسيكدر دوران  بلكه طغيانو 
در باب تربيت وي  فلسفي نوشتة   آورد. مي در طبعپس از انقلاب فرانسه تفكرات خود را به 

اثـر  ايـن  كـه در  است زيبا  دربابفلسفي  ياثر ،ها اي از نامه رشتهزيبايي شناختي انسان در 
آزادي سياسـي و دولـت    ،كرد تربيت اخلاقي زيبا در ارتباط با سياستشيلر صريحاً از عمل

 سـازد،  و شايد بتوان گفت بيش از هر اثر ديگري اين امكـان را فـراهم مـي    گويد ميسخن 
تفكرات سياسي دوران روشـنگري قـراردهيم. حـال     ذيلبلاواسطه  وي راتفكرات سياسي 

 چرا هماننـد لوكـا   شـناختي  تربيت زيباييبا آن مواجه هستيم اين است كه  مكرراًالي كه ؤس
 ـ داراي مقاصـدي محافظـه   انقـلاب بـدون   "آن تربيتـي كـه هـدف     اي برنامـه  ،بـدانيم  هكاران

راديكــال  هــاي انديشــهاز  برگرفتــهايــن اثــر را يــا  )Lukács, 1969, 22( "اســت  انقــلاب
 ةاجازوي  انيغططوفان و متعلق به دوران  هاي ادبيِ كه قاعدتاً نوشتهشيلري . بشناسيم  شيلر

  .); Berghan, 2008, 235 Oellers, 1996, 292(دهد  تفسيري انقلابي را به انقلابيون فرانسه مي

  
  هشپيشينة پژو. 2

كـه بـا همكـاري انجمـن شـيلر       مقدمة چاپ دوم كتابچة راهنماي شيلردر  هلموت كوپمن
 داردهاي شيلر اشاره  زياد پژوهش درستي به حجم بسياره شده است، ب تدوينآلمان مارباخ 

و  2005ي اه ـ لخص كه در سابالا ؛سازد هاي موجود را محال مي كه اشراف بر كل پژوهش
 ,Koopmann(برگزاري يادبود شيلر موجب گرديده اين حجم به طرز عجيبي رشد كند 2009

2011 a, XVIII(اسـناد  دليل عدم دسترسي كامل محقق به   . به علت حجم زياد پژوهش و به
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. اما تا جـايي كـه كتابچـة    نظر دادشيلرشناسي، شايد نتوان متقن در مورد وضعيت پژوهش 
هاي موجود از دهة پنجاه به بعـد در   فهرستي تاريخي از پژوهش 2011راهنماي شيلر چاپ 

شود كه با توجه به تحقيقـات اخيـر بـه موضـوع      پژوهشي ملاحظه نمي ،گذارد اختيار ما مي
قيقاتي كه روشنگري را از حيث سياسي به دو جريان تقسيم و تمركز خود پرداخته باشد، تح

  كند. هاي آن مي را بيشتر عطف روشنگري راديكال و استخراج شاخص
  

  روش تحقيق. 3
شـناختي انسـان در    در باب تربيـت زيبـايي  به منظور بررسي مسئلة تحقيق، اثر فلسفي شيلر 

 هـاي موجـود   نظريـه به ويژه با نگاهي بـه  ريخ انديشه ابتدا با نگاهي به تا ،ها اي از نامه رشته
گـردد. در گـام بعـدي بـه نظريـة لوكـاچ        تحليل ميدربارة مسائل سياسي دوران روشنگري 

اعتبار آن تا به امروز از  آن به كررمبه استناد با توجه كه پرداخته خواهد شد، نظرية معتبري 
هاي فلسفي  . براي سنجش و گذر از تفكرات لوكاچ به وجه تمايز انديشهاست  كاسته نشده

شود. در راستاي سنجش تفكرات لوكاچ، پس از برقراري ارتباط لازم  كانت و شيلر اشاره مي
با   - ميان آثار ادبي و اين اثر فلسفي شيلر، از دو اثر نمايشي شيلر دن كارلوس و ويلهلم تل 

هـاي سياسـي دوران    اشان و ارتباطي كه با جريانـات و انديشـه   ياسيي س ها مايه توجه به بن
بهره خواهيم جست. دن كارلوس اثري است كـه پـيش از وقـوع انقـلاب      - كنند  برقرار مي

ل  پـس از   هاي تربيت زيبايي شناختي  نامهفرانسه، مطالعة  كانت و تأليف  خلق و ويلهلم تـ
. انتخـاب دو اثـر از دو دورة متفـاوت حضـور     شود رخ دادن وقايع و امور مذكور نوشته مي

كند و بيانگر اين امر است كه هراس از  اي واحد را بدون تغيير در آثار شيلر اثبات مي انديشه
خواست سياسي شـيلر ايجـاد    ) تغييري درBorris, 1997, 11وقايع انقلاب فرانسه در آلمان (

بازهم او  )Schiller, 1997 a, 312(لر نكرده است، همچنين با وجود تأثير تفكرات كانت بر شي
به دنبال تحقق راديكال تقاضاي سياسي خود است. در انتهـا بـا مـروري بـر      همانند گذشته

  نشينيم. گيري مي هاي مذكور به نتيجه مؤلفه
  

 دوران روشنگري فلسفة سياسيِ. 4
مبادي عـدالت  دنبال تعريف ه بينيم كه فيلسوفان حقوق طبيعي ب در بررسي تاريخ انديشه مي

(كاسيرر  ذاته و عدالتي منفك از قدرت را توجيه كند حد حق في تواند ميمبنايي كه ؛ اند مطلق
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،1385 ،208 -222Cassirer, 1973, 312-333; (    هـاي فـردي    . حقـي كـه ريشـه در خواسـته
 ,Cassirer, 1973(باشد و قائم به ارادة فرد يا جمع كوچـك صـاحب قـدرت نباشـد      نداشته

كند،  گونه كه افلاطون پرسش اساسي دربارة رابطة ميان حق و قدرت را مطرح ميآن"). 321
 "شـود  كشـيده شـده و وارد فضـاي فكـري دوران مـي      دوباره در دوران روشـنگري پـيش  

)(Cassirer, 1973, 314 ،"    ــه ــه ب ــه ك ــي آنگون ــاد اساس ــاخوس   دو برنه ــطة ترازيم واس
)Thrasymachos ــوري افلاطـ ـ ــقراط در جمه ــرح ) و س ــيون مط ــرهم   م ــوند در براب ش

آيا مفاهيم عقلاني و اخلاقي ما نشان دهندة امـرِ عينـي پايـدار و معينـي،      گيرند[...] مي  قرار
يا اينكه اين مفاهيم صرفاً نمادهايي هستند كه بـه خواسـت    –هستي قائم به خويشي است 

عصر جديد با نگرش  Cassirer,1973, 315) .( "دهيم؟  خويش به آنها محتوايي را نسبت مي
. مناط دهد ميبه اين سئوال پاسخ هندسي و با روشي از هستي رياضي  - عقلانيو برداشتي 

سدة هفده همان اصلي است كه در تفكر گاليله نهفته است، از ديد او كتاب طبيعـت  نگرش 
ن به زبان رياضي نوشته شده است. [...] اگر ما نتوانيم اين زبان هندسي را بفهمـيم، فهميـد  "

نه تنها "). حال 209، 1385(كاسيرر،  "ما ممكن نخواهد بود يك كلمه از كتاب طبيعت براي 
در  Cassirer, 1973, 317). ( "دارند.  علوم طبيعي بلكه علوم انساني نيز در اين مسير گام برمي

پيدا كردن نوعي رياضيات سياست به هيچ روي ناممكن نيست. " )Grotius( گروتيوسنظر 
اي از واقعيـات آشـفته و اتفـاقي نيسـت، بلكـه بـر        جتمـاعي انسـان صـرف تـوده    زندگي ا
هايي استوار اسـت كـه ماننـد قضـاياي رياضـي داراي اعتبـار عينـي و قابـل اثبـات           داوري
ها بر مشاهدات تجربي عارضي و اتفـاقي متكـي نيسـتند؛     هستند. زيرا كه اين داوري  قطعي

). از ديد پوفن 210- 211، 1385 ،(كاسيرر "ها خصلت حقايق كلي و ابدي است خصلت آن
هـاي رياضـي    همـان اعتبـار گـزاره   "اصول حقوق طبيعي نيز، اصولي هستند كـه از  دورف 

هـاي حقـوق طبيعـي، ايـن      در امتداد تحـول نظريـه  ". (Cassirer, 1973, 318)  "برخوردارند
ورتي ب حـق بـه ص ـ  بدين ترتي ـ .(Cassirer, 1973, 318) "شود رياضي شدن حق تشديد مي

رسـيم كـه از    فرافـردي مـي   - معقـول به عدالت  با اين نگرشكند و  مي  پيشيني اعتبار كسب
گرايان نيز استثناء نيستند.  تجربه"همگان صادق است.  درموردويژگي عموميت برخوردار و 

) نظري ديگري به غير از نظـر گروتيـوس و مونتسـكيو    Diderot) و ديدرو(Voltaireولتر (
)Motesquieuرند) ندا"  (Cassirer, 1973, 326)  . يـك اصـل فراگيـر اخـلاق      "از ديد ولتر

وجود دارد. پذيرش اين اصل بدين معنا نيست كه اين اصل از ابتدا در هر موجود با شـعور  
شود. عمل يافتن به زمان  واسطة او بصورت نابي يافت مي بالفعل و فعال است، بلكه فقط به 
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شود، از اين  است؛ اما محتوايي كه حين اين عمل كشف ميي خاص از رشد مرتبط  ا و مرتبه
هـا پـيش    گـردد، بلكـه از مـدت    آيد و بر آگاهي آشـكار مـي   عمل يافتن نيست كه پديد مي

آن  اي كـه براسـاس   در قياس با خلقت زنبورها و غريـزه   .)Cassirer, 1973, 327است (  بوده
بـه   "طبيعـت، از ديـد ولتـر  خداونـد     كنند و در اين چارچوب با تكيه بر قـوانين   رفتار مي

هـا احساسـاتي داده اسـت كـه سـلب شـدني نيسـتند و ايـن احساسـات پيونـدهاي            انسان
 جا وحدت، نظم و هستند و اولين قوانين جامعة بشري [...]. چنانچه طبيعت در همه  جاودان
كنـد،   دهد، آيا اين وحـدت را در يكجـا خدشـه دار مـي     مي  مندي فراگير را مبدأ قرار قاعده

ترين مخلوق اوست، آنجاكه موضوع انسان است؟ آيا طبيعـت بايـد    درآنجاكه موضوع عالي
با قواعدي همگاني و نقض ناشدني برجهان فيزيكي حاكم باشد و فقط جهان اخلاق را بـه  

مان  دست اتفاق و هوس بسپارد؟ [...] آنگونه كه قانون جاذبه را بر روي كرة زمين  راحتي به
گيـرد و   مـي  شود، سراسر جهان را فـرا   فقط به همين كرة زمين محدود نمي كنيم، كشف مي

دهد، بدين ترتيب اصل بنيـادين اخـلاق بـر همـة مللـي       هرجزء را با جزء ديگري پيوند مي
همچنين ديدرو نيـز اعتمـاد راسـخ بـه     " .)Cassirer, 1973, 328( "شناسيم نافذ است. مي  كه

 "گيـرد  اصل استوار عدالت كـه از آن سرچشـمه مـي    طبيعت اخلاقي ثابت انسان دارد و به
)Cassirer, 1973, 329  .( جان لاكحتي )John Lock(    در اثـر خـود   به نقل از كاسـيرر نيـز

ميـان  كـه  قـرار داد اجتمـاعي    "گويد:  ميسخن  پيشينياز تعهداتي اي در باب دولت  هرسال
حقـوقي ميـان انسـانها نيسـت.     گردد به هيچ وجه تنها دليـل روابـط    يكايك افراد منعقد مي

واسـطة قـرارداد    تعهداتي نخستيني بر همة اين تعهدات قراردادي مقـدم هسـتند كـه نـه بـه     
توان آنها را به سـادگي كنـارزد و مرتفـع نمـود. حقـوق       واسطة آن مي اند و نه به شده  ايجاد

اسـت   طبيعي انسان وجود دارد، پيش از هر تعهد نهادهاي اجتماعي و دولتي وجـود داشـته  
[...] عملكرد و غايت واقعي دولت در اين امر نهفته است كه اين حقـوق را در نظـم خـود    

هـاي نظـري در بـاب     بينيم اين بحث آنگونه كه مي Cassirer, 1973, 334-335). ( "لحاظ كند
ــزد عقــل  ــه  حــق چــه ن ــزد تجرب ــان و چــه ن ــاني و   گراي ــاري فرازم ــه حــق اعتب ــان ب گراي

فراتر از  ي منفك از شرايط و مناسبات قدرت. حال از ديد كاسيرردهند، اعتبار مي  فرامكاني
در صدد اثبات اصول نخستين زندگي بشر نبودنـد،  "فيلسوفان سياسي هاي نظري اين  بحث

سياسي اين  ةفلسف ،[...]كنند  بكار بندند و صحت آنها را تأييد خواستند اين اصول را بلكه مي
كاسـيرر،  ( "هايي براي نبرد سياسـي   حربه نها [...]بلكه آ"نظري نيست  دوران مباحث صرفاً

بخشـند و   ها پويايي لازم را به انقلاب فرانسه مـي  . از ديد او اين انديشههستند )224، 1385
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كند كه تا چه اندازه ارتباط ميـان   جريان كلي انديشه در دورة روشنگري بارديگر اثبات مي"
-Cassirer, 1973, 338( "ري و انقلاب فرانسه [دنياي] عمل و [دنياي] نظر، ميان نخبگان فك

اي بـا تفكـرات كاسـيرر در يـك رديـف       گونـه  زرَد نيـز بـه  هاي ه ) وجود دارد. انديشه339
از بحـران آگـاهي اروپـا    بحـران انديشـة اروپـايي    گيرند.  هزرَد در مقدمه اثر خـود   قرارمي
 ,Hazard, 1939)"ادامه دارد بحراني كه از رنسانس آغاز شده و تا انقلاب"گويد، از  مي  سخن

نيز به  1789يا حتي  1760هايي كه در سال   تقريباً همة ايده"، او بر اين عقيده است كه  (22
. (Hazard, 1939, 22) "بيان شده بوده اسـت  1680رسند در سال  طرزي انقلابي به ظهور مي

عصر جديد سعي برآن دارد فرهنگي را كه استوار بر مفهوم تكليف است  ةفلسف "از ديد او 
 "[...] تكليف در برابر حكام، با فرهنگي كه بر مفهـوم حـق اسـتوار اسـت، جـايگزين كنـد      

(Hazard, 1939, 22) .     اما صرف نظر از تعبير كاسيرر و هزرَد كـه بـه فلسـفة سياسـي دوران
بخشـند و در نهايـت تجلـي آن را در     مـي   اي راديكـال  ري به صورت عام خصيصـه روشنگ

تحقيقـات اخيـر مباحـث سياسـي      بينند، انقلاب فرانسه و براندازي رژيم لويي شانزدهم مي
دهـد و جريـان روشـنگري را بـه      دوران روشنگري را از دو منظر مـورد مطالعـه قـرار مـي    

كـال را  تـوان روشـنگري رادي   دركـل مـي  "كند.  مي  كار تقسيم ي راديكال و محافظهروشنگر
طلبان دانست كه در اواخـر سـدة هفـده     عنوان حركت متفكران، نويسندگان [...] و اصلاح به

هـاي   يابد. روشنگري راديكال در كل بـه همـان ايـدئال    آغاز و در طول سدة هجده ادامه مي
دهنـدة جريـان اصـلي     هـايي كـه شـكل    كار پايبند اسـت، همـان ايـدئال    روشنگري محافظه

اقع سـتايش عقـل، آزادي اجتمـاعي [...] و فـردي [...]. روشـنگري      روشنگري هستند، درو
شـود   كار متمايز مـي  واسطة اهداف اساسي عملي متعددي از روشنگري محافظه  راديكال به

 "[...]  اهدافي مانند اينكه  پادشاهي بهتر اسـت يـا جمهـوري، اليگارشـي يـا دموكراسـي؟      
)Israel; Muslow, 2014, 7 .( هـا   ها و آمريكـايي  از اواخر سدة هجده اروپايي"از ديد ايزرايل

يابنـد و اخـتلاف ميـان روشـنگري      حضور خود را در عصر روشنگري هرچه بيشتر درمـي 
شود [...] بايـد موافقـان و مخالفـان     كار و راديكال بخشي از مسائل سياسي روز مي محافظه

هم جدا و غربـال  رهايي از قيمومت، مساواتخواهي، جمهوريخواهي و دموكراسيخواهي از 
ترديد دو جريان روشنگري وجـود دارد: يـك    شوند [...] در اوايل دهة هفتاد سدة هجده بي

 ,Israel(  "كار، سلطنتي و اشرافي جريان انقلابي دموكراتيك [راديكال] و يك جريان محافظه

2014, 236.(  
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اغلـب آراء  بـدانيم  كار  دربارة اينكه كدام انديشمند و كدام انديشه را راديكال يا محافظه
كـار و   روشنگري راديكال، روشنگري محافظـه متعارض است، مارتين موزلو در مقالة خود 

به تحليل اين موضوع پرداخته واين عدم اتفاق نظر را  نشئت گرفتـه از   پويايي عصر جديد
و ريمـاروس   دانـد،  بـراي مثـال از طرفـي ولتـر      هاي متفاوت پژوهشي مي ها و رويه روش

)Reimarus( كارند و براي مارتين موزلو كه براساس تاريخ تاثير و تأثر  براي ايزرايل محافظه
دور از هـر افتـراق نظـر حاصـل از      ) . اما بهMuslow, 2014, 217( گيرد راديكال  تصميم مي
كـار را   توان  به يقين حد و مرز معينِ روشنگري راديكـال و روشـنگري محافظـه    روش مي

ودن و نبودن آن يا به عبارتي همان خواست جدي يا عدم خواست در تحقق همان انقلابي ب
  يعني تغيير ساختار سياسي دانست. جمهوري،

  
 ها اي از نامه رشتهشناختي انسان در  در باب تربيت زيبايياهداف سياسيِ  1.4

 ها نامهاي از  رشتهدر باب تربيت زيبايي شناختي انسان در  شيلرآنچه كه از عنوان اثر فلسفي 
 قصـد  يس ـشنا فلسفي در باب زيبايي اين است كه اين نوشتة ،قابل برداشت استدرنگ  بي

مطابق بـا تفكـرات    ابيمي تربيت انسان را دارد. تربيتي اخلاقي كه در همان نامة آغازين درمي
در نامـة دوم ايـن    .اعتبار سياسي و اجتماعي خواهد داشتو دامنه  ،فراتر از فرد روشنگري

 عنـوان]  بـه  جامعـه [بلكـه   شـهروند " عنوان به  تنها نهدارد كه  صريح اعلام ميشيلر رساله 
ترين هنرها به تأسـيس آزادي سياسـي    به كامل " ،Schiller, 1997 a, 313) (  "نهزما شهروند
در چـارچوب مسـائل روز   بدين ترتيب او كـه   پردازد. مي  (Schiller,1997 a,  313) "حقيقي

 زمانـة از متفكـران سياسـي   شـك   دهـد، بـي   موضوع آزادي سياسي مورد بررسي قـرار مـي  
را مبنـاي آزادي سياسـي حقيقـي    اخـلاق   سـت كـه او  و در همـين راستا روشنگري اسـت  

قراردادهـاي اجتمـاعي   مأخوذ از عدم وجود آزادي را در قوانين حاكم  مبدأ او  .دهد مي  قرار
به روش فيلسوفان حقوق طبيعي  اي  اندازهي خويش تا ا. به منظور تبيين مبرهن مدعيابد مي

سازد متشكل  ميتاريخي  يمدلو  پردازدتاريخ سلطه و قدرت مي بازسازيبه و  كند عمل مي
او بـا  . ختيشنا هاي انسان بررسي تاريخ انديشه وهايي از  و داده فرضيمقدمات و عناصر  از

نيازهـا ، در زمـاني كـه او     جبـر  "وي ديد از  كند. جوامع پيش از تاريخ آغاز ميگيري  شكل
، اين شرايط را اضطرار براسـاس  كند رفتار[انسان] قادر نيست به عنوان موجود معقول آزاد 

[انسـان] آن را براسـاس عقـل     آورد، پـيش از آنكـه او   قوانين طبيعـت صـرف فـراهم مـي    
همچنين مطـابق  آورد. اما اين حكومت اضطرار كه برگرفته از تعين طبيعت اوست و   فراهم
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   "عنـوان موجـود اخلاقـي باشـد     تواند موجب رضايت او بـه  توانسته و نمي آن است، نمي
.(Schiller, 1997 a, 315)  توان هر بدنة سياسـي را ناميـد كـه    طبيعي (مي حكومتاين  "زيرا

بـا انسـان    ]...تعـارض [  در   شـوند و نـه از قـانون)    از قـدرت متفـرع مـي    بدواً شسساتؤم
يـا    حكومـت اضـطرار  اصـطلاح  از ديـد لوكـاچ    .(Schiller, 1997 a, 316) "سـت ا  اخلاقـي 

هـم عصـر    مطلقـه فئـودال  هـاي   حكومـت نـزد شـيلر جـايگزين همـان      حكومت طبيعت
 . با رجوع به تفكرات فيلسوفان حقـوق طبيعـي و قـراداد   )Lukács, 1969, 20(هستند   شيلر

گـويي   تر از اين كلـي  توان تصويري كامل مي روسو و پوفن دورف هابز،اجتماعي من جمله 
صـيانت  در قياس با  صرف طبيعتو  شرايط اضطرار، جبر نيازهاشيلر داشت. الفاظي چون 

بـه عنـوان صـفت ابتـدايي ذاتـي       اين متفكران،  (مراقبت از خويشتن) عشق به خودو  نفس
 ;Hobbes, 1999, 94-98; Pufendorf, 1994, 46-48,146د (ن ـياب مفهـوم مـي   ،انسـان طبيعـت  

Rousseau, 2012 a, 24توان ميبا توجه به نحوة بيان شيلر كه معقول،  آزادي يك از ). آگاهي
 حكومـت ع رفي ـيا ت يبراندازتمهيدات دانست،  معقولآزادي  يكمند از  آن را آگاهي تاريخ

تاريخ  رويدادهاي. آورد  ميرا فراهم  فئودال دورانهاي مطلقة  يا به عبارتي حكومت اضطرار
جهـت  جامعـة مـدني   نخبگـان و  اقـدام  حكايـت از   و اجتمـاعي،  انديشه و وقايع تـاريخي 

در "انسـان   كنند. يافتن به آزادي سياسي مي دستهاي مطلقة فئودال براي  حكومتبراندازي 
كند، مگر اينكـه   گونة ديگري عمل نمي كند [...] و به دوران بلوغ،  كودكي خود را جبران مي

بـا   را از روي نگرشـي كامـل و تصـميمي آزاد    استقلال استقلال، ز كند و شرايطاز ابتدا آغا
تفاوتي  از بيانسان "  . از ديد شيلر(Schiller, 1997 a, 315) "نمايد جايگزينشرايط قراردادها 

ناپـذير    لبس ـ و بـا داشـتن حقـوق    آراء اكثريت و با بيدار شدهطولاني و خواب خودفريبي 
بلكه در ايـن   كند مطالبه مي [اين حقوق را] نه تنهاكند. اما او  البه ميي اين حقوق را مط احيا
از او بـه  در نظر او كه  آورد  دسته آن چيزي را ب به عنف آن سوي مرزها برخاسته تا وسو 

 برانـدازي  قصـد  بـه  راديكـال  اقـدام  ايـن  . اما(Schiller, 1997 a, 320) "اند ناحق دريغ داشته
و اقدام مشابه نيز به كسب موفقيت نخواهـد  نشسته   ثمر  به قانون دولت تأسيس و حكومت
  "يافتـه  را عقيمـي  نسـل  ثمـر  پـر  زمينة اخلاقي آن فراهم نيسـت و لحظـة  "، زيرا انجاميد

(Schiller, 1997 a, 320).  بـه  دولـت اخـلاق را    تأسـيس  روشنگري و هاي ايدئال تحقق پس
سـيس  أاز ديـد وي بزرگتـرين مـانع و سـد ت    كند.  موكول مي شناختي زيبايياخلاقيِ تربيت 

واسطة رفتارش تصويري از خـود   انسان به "است. انسان و جامعه منش اخلاقي  ،جمهوري
سـازد؟ در   كشد، و اين چه تصويري است، كه خود را در نمايش روزگارمان منعكس مي مي
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وي اين طرف توحش است و در طرف ديگر رخوت يعني دو كرانة انحطاط انساني و هـرد 
براساس مـنش و اخـلاق     .)Schiller,1997 a, 321( "در يك زمان در كنار هم قرار دارند آن

در طبقـات پـايين و پرجمعيـت جامعـه،      "انساني دو طبقه اجتماعي قابـل رويـت اسـت،    
كنند، كـه پـس از گسـيختن بنـدهاي نظـم       قيد خود را بر ما نمايان مي تمايلات خشن و بي

شتابند تا اميال حيـواني خـود را ارضـا     گسيخته مي خشمي لگامخروشند و با  شهروندي مي
كنـد   اي تصوير مي كنند. [...] در طرف ديگر طبقة متمدن از رخوت و فساد شخصيت منظره

تر است و از آنجاكه فرهنگ سرچشـمة آن اسـت موجـب خشـم      كه به مراتب منزجركننده
هايي نسبت بـه روسـو    را با تفاوت . شيلر اين انفعال(Schiller, 1997 a, 321) "بيشتري است

-Rousseau, 2012 a, 19,28,37,48,49; Schiller 1997, 321)  داند محصول تمدن و فرهنگ مي

واسطة زندگي جمعي رشد يابد،   بايست به . از ديد روسو و شيلر حس همدردي كه مي(329
وش واسطة زندگي اجتماعي كه موجب رشد خـود پرسـتي شـده اسـت، خـام       بالعكس به

روح زمـان   "شيلر  در نظر،  (.Rousseau , 2012 b, 211-214; Schiller 1997, 320ff)   گرديده
روي و بدويت، ميان منشـي تصـنعي و طبيعـت محـض، ميـان       در نوسان است ميان بيراهه
او انساني كه به دو صـورت  "از ديد  .(Schiller, 1997 a, 322)  "خرافات و ناباوري اخلاقي

عنـوان متـوحش، هنگاميكـه     خويشتن اخلاقي خـويش اسـت يعنـي يـا بـه      در تعارض با 
 "كشند عنوان بربري كه اصولش احساساتش را مي احساساتش بر اصولش غالب است؛ يا به

)Schiller, 1997 a, 320،( آزادي سياسـي  گر سياسـي جامعـه را بـه     عنوان مطالبه تواند به نمي
قادر و لايق  "رسد  اخلاقي ميتماميت شخصيت برساند. در نگاه شيلر انساني كه به  حقيقي
او ايـن    (Schiller, 1997 a, 317).  "كند جايگزيناضطرار را با دولت آزادي  حكومتاست 

شناختي تربيـت شخصـيت    نامد و هدف او از تربيت زيبايي مي شخصيت سومشخصيت را 
چنانچـه هنرمنـد قصـد اصـلاح     " .حقق آزادي سياسي باشدگاه و بستر ت است كه تكيه سوم
شود، اين ساعت زنده حكومت  ها نمي دنده هاي ساعتي را دارد، مانع حركت چرخ دنده چرخ

هـا را حـين    است كه بايد در حين حركت اصلاح گردد، و اينجاست كه هنرمند چرخ دنـده 
ل اتكايي بود، تا جامعـه را  كند.  پس بايد براي بقاي جامعه به دنبال مح حركت تعويض مي

بـا   (Schiller, 1997 a, 316). "از حكومت اضطراري كه قصد انحلال آن را دارند، جدا سازد
هاي آزاد افراد جامعه در قالب  آيا او به دنبال تربيتي است كه به ارادههاي شيلر  توجه به گفته

ر سياسي را فراهم يك ميثاق ملي جهت دهد وموجبات تأسيس جمهوري و تغيير در ساختا
هاي  بر اساس گفته؟ در هر صورت آنكه تبعات انقلاب فرانسه را در پي داشته باشد آورد، بي
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برنامـة  لوكـاچ   هاي اخير شيلر هدفي راديكـال دارد. امـا   كاسيرر و هزرَد و براساس پژوهش
  .داند ميكارانه  محافظهشناختي شيلر را  تربيت زيبايي

  
 در نظر لوكاچشناختي  تربيت زيبايي. 5

برانـدازي   معنـاي شـناختي شـيلر انقلابـي را بـه      لوكاچ بر اين عقيده است كه تربيت زيبايي
پيش از انقلاب، پيش از تحول اجتماعي  بايد  اين تربيت". به همراه نخواهد داشتحكومت 

همچنين مستقل از دولـت موجـود و نيروهـاي     بايد، تحقق يابدهاي عقل براساس خواسته
 اجتمـاعي  محتـواي هاي عقـل،   راهي كه خواسته در نظر شيلر،.  گيرد صورتعه واقعي جام

تربيـت  ، سـازد  بخشـد و انقـلاب را زائـد مـي     ورژوازي را، بدون انقلاب تحقق ميب انقلاب
بايدگونة اخلاق به واقعيت  تبديل اصول موضوعه غير واقعيِنوع بشر است،  شناختي زيبايي

او براي اثبـات     .)Lukács, 1969, 22( "شناختي انسان  زندگي عملي روزمره و زندگي روان
هـاي   كند و با ارجاع به ساير آثار و گفتـه   را رد مي فرانتس مرينگمدعي خويش ابتدا نظرية 

 است معتقد  فرانتس مرينگ شيلر سعي بر آوردن دلايل كافي براي اثبات نظرية خويش دارد.
  "بازمانـده  زيبـا  هنرهاي رقابت ميدان تنها كند، مي رشد جدوجهد كه بورژوازي براي" كه

)Lukács, 1969, 17(.  تنهـا   هنرهاي  پذيرد، از ديد او هنرها و نظريه نمي   لوكاچ را نظريه اين
هاي حق و  هاي شناختي، نظريههايي چون نظريهحوزهند. او ميدان مصاف ايدئولوژيك نيست

هـاي   ي هنـوز ميـدان فعاليـت   يهامحدوديتالهيات را با  هاي تاريخ و نظريه دولت، تاريخ و
فلسفة حق ) و Lessing( لسينگ، يماروسرجاع به آثاري چون اثر را با . اوداند مي راديكال
و بـا  ) Lukács, 1969, 17(يابـد   مـي  تر از ميدان هنـر   اي وسيع ميدان مبارزه )Fichte( فيشته

تنها ابزار نبرد جامعـه مـدني عليـه    هايي درباب هنر ديگر  توجه به اين امر كه هنرها و نظريه
جامعه سياسي نيستند، گرايش راديكالي را كـه مرينـگ بـا تفسـيرش بـه اجبـار بـه هنـر و         

نكاتي  نيز هاي شيلر آثار و نامهساير لوكاچ در  كند. بخشد، از آنها سلب مي هاي هنر مي نظريه
در راستاي پـذيرش شـرايط   است تربيتي بيانگر كارانه و يابد كه بيانگر تفكري محافظه را مي

 هـاي زيبـا   اخلاقـي نوشـته   فوائـد بـاب   درلوكاچ به اثر شـيلر   .اجتماعيو نامساعد سخت 
بـه  موجب ترغيب رفتـار  "زيرا دارد،  شيلر ذوق و سليقه را گرامي ميدر اين اثر  .دارد  اشاره

كه بـه  ) هنگامي دارد اخلاقي كه مطابقت ظاهري با ست (رفتارا (Legalität)ظاهر اخلاقي 
هـيم و ممكـن اسـت بـدين     ن مين قعيرفتارمان و ظاهر اخلاقيبه  ،دليل عدم ارزش اخلاقي

پيونـد جامعـه از هـم    ، را بپـذيريم  مانپيش از آنكـه اصـول   ،وسيله نظم جهاني از هم بپاشد
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شـناختي متعهـد    واسطة دين و قوانين زيبـايي  گسسته گردد. ما موظف هستيم كه خود را به
 ,Lukács( "دار نكنند در دوران حكومتشان نظم فيزيكي را خدشه ها سهوي و هوسازيم تا 

در بـاب  شـيلر  بـه اثـر   را نيـز   زده شـعف  بينـوايي  بـه ر فـرا انگلسي  لوكاچ تعبير. )22 ,1969
تسليم در برابر از اين اثر از پذيرش آزادانه و  شيلر در د.ده نسبت ميو فطري  احساسي شعر
نظـم و   ،آرامـش  ،توجـه بـه نابسـاماني محـيط     بـدون گويـد و   هاي فرهنگ سخن مي بدي

 به نامة شيلر به كـورنر همچنين . وي )Lukács, 1969, 23(كند قانونمندي درون را توصيه مي
)Körner( كانـت  ديـن   يآمـوزة فلسـف   بـارة درنظـر خـود را   كـه در آن شـيلر    دارد  اشاره

كند در اين نوشته از اصلي تبعيت مي ]كانتاو ["نويسد  او به كورنر چنين ميدارد؛  مي  ابراز
در واقع حفظ امور جاري تا جايي كه بتـوان واقعيتـي از آن    ،است توكه بسيار مورد علاقه 

  .)Lukács, 1969, 22( "مدار را بسيار گرامي مي اصلاين [...] من  ،انتظار داشت
  

 در جستجوي راديكاليسم. 6

 شيلر در قياس با كانت  1.6
بـا   همگـاني در بـاب تـاريخ    اي  ايـده  با اثر كانـت   شناختي هاي تربيت زيبايي نامهدر قياس 

شناسـي ايـن دو انديشـمند را     م) كـه نگـاهي بـه فرجـا    Kant, 1784( وطنـي  جهـان  اهـداف 
در طي  به توانايي قانون در ايجاد مساواتيابيم كه شيلر همچون كانت  مي سازد، در مي  ميسر

كانـت بـه تحقـق     بـرخلاف او ، اميدوار نيست يخي روشنگريزمان يا به عبارتي تحقق تار
دل نبسـته اسـت، يعنـي در انتظـار تأسـيس      ترين سطح خود  در گستردهتاريخي روشنگري 

ملـل  قانونمنـد  در اتحاديـه  كند و  قانوني توحش گذر مي نيست كه از وضعيت بي اي هجامع
درصـدد ايجـاد    شـناختي  زيبـايي تربيـت  واسـطة   دارد، آنگونه كه تبيين گرديد او به حضور 

 ،باشد داشته براي تحقق شرايط آرماني اي درازمدت برنامهاو حتي اگر تغييرات وسيع است، 
سپارد و از اين حيـث نسـبت بـه     دست وقايع تاريخي نمي تأسيس دولت قانون را بهبازهم 

هاي لوكاچ نيز  گيرد. در گفته گري و فعاليت سياسي قرارميكانت در درجة بالاتري از مطالبه
شوند كه از حيث انديشة فلسفي، شيلر را نسبت به كانت در مرتبـة   نكات ديگري يافت مي

او  طرفـي شـيلر از پيـروان كانـت اسـت،     "ديد او از دهند. از  مي گري قرار ديگري از مطالبه
كشد. امـا از طرفـي ديگـر       يبه نقد نم[...] هيچگاه محورهاي اصلي نظرية شناخت كانت را 

اولـين كسـي اسـت كـه پـا بـه مسـير         - آنگونه كه هگل مكرراً به آن اشاره مؤكـد دارد  - او
در نسـبت  ". وجه افتراق تفكر شيلر و كانت )Lukács, 1969, 23( "گذارد عيني مي ليسمئاايد
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است، مشخصاً موضوع بر سـر فـراروي از ايدئاليسـم كـاملاً صـوري        زيبايي ميان اخلاق و
 ةو فلسف يابدكه ماركس نزد كانت مي موضوعي . )Lukács, 1969, 24( "اخلاق كانتي است

ليبراليسم فرانسوي استوار بـر منـافع   "، اين است كه پندارد او را از واقعيت اجتماعي جدا مي
تعينـات مـادي ارادة    [...] بـه خـود گرفتـه   اص در آلمان صورت خ ـكه  [...]واقعي طبقاتي 

 نفسـه، كند، اراده فيناب خويشتن ارادة آزاد انساني مي بورژوازي فرانسه را مبدل به تعينات
هـاي اخلاقـي    رف و بـه پـيش فـرض   ايـدئولوژيك ص ـ  تعـاريف و بدين ترتيب آن را بـه  

  شناختي ييتربيت زيباشيلر قصد دارد تا به كمك  "اما . )Lukács, 1969, 24( "سازد مي  مبدل
شـناس و   انسـان زيبـا   ايـن برنامـه بايـد   واسطة  به  متحول سازد [...] به واقع انسان واقعي را

. بديهي است )Lukács, 1969, 25( "گرددسپهري از واقعيت تبديل شناختي به  ييفرهنگ زيبا
كارانـه   هـاي شـيلر ايـن تفكـر را محافظـه      كه لوكاچ در چارچوب تعـابير خـود از انديشـه   

) Lukács, 1969, 25( "اي در جهت جلوگيري از انقـلاب  برنامه"شمرد و اين تربيت را  برمي
شود كه اين تربيت فراتر از تغييرات فرهنگي و تغييرات  داند. آيا اين سؤال نيز مطرح نمي مي

انديشـد.زيرا ايـن تربيـت     جـد بـه تغييـر در سـاختار سياسـي مـي       در سطح جامعة مدني به
است با جامعة سياسي كه  آزادي سياسي حقيقيناخواه جامعة مدني كه به دنبال تحقق  خواه
دهـد و در نهايـت ايـن     اضر به از دست دادن شرايط ممتاز خود نيسـت رودررو قرارمـي  ح

  شود. تربيت به براندازي يا اقدام به براندازي ختم مي
را  شـناختي  هـاي تربيـت زيبـايي    نامـه چناچه آثار ادبي و نمايشي شيلر ارتباط لازم بـا   
گري اسـت،   سنجش شدت اين مطالبهدر جهت رفع اين ابهام و كمك بزرگي سازد،   برقرار

 آزادي حقيقـي سياسـي  همچنين شايد بتوان دريافت كـه تصـور شـيلر از نحـوة برقـراري      
  چيست؟

  
  شناختي  هاي تربيت زيبايي  آثار ادبي و نامه 2.6

اش بـا   شـناختي  خود را با توجه به مشاهدات انسـان شناختي  تربيت زيباييشيلر آثار ادبي و 
هايي رذيل سخن  اش از انسان كند. او در اثر فلسفي تربيت تأليف ميموضوعي مشترك يعني 

هـايي كـه يـا     كشـد. انسـان   هـا را بـه تصـوير مـي     اش ايـن انسـان   گويد و در آثار ادبـي  مي
ها  ها. اين انسان تفاوت نسبت به تحقق اخلاق و يا ناكام در تحقق ايدئال اند، يا بي اخلاقي غير

رذيـل اسـت و     شوند. قصد از خلق آثار ادبي تربيـت انسـان   واسطة تربيت، اخلاقي  بايد به
 راهزنـان در  تبيين و توجيه اين برنامة تربيتي است. شناختي تربيت زيباييهدف از تأليف اثر 
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 ,Schiller( "دهند گذارند كه حس ممتاز فضيلت را آزار مي هايي پا به صحنه مي شخصيت"

1997 b, 9براي همة نقاشان انسـان، اگـر قصـد ارائـة     "سان ) از ديد شيلر اين نحوة ترسيم ان
توطئة )، در مقدمة Schiller, 1997 b, 9( "آور است رونوشتي از واقعيت را داشته باشند، الزام

هاي  از توطئة ساختگي موقعيت "گويد:  چنين مي شيلر دربارة هدف تربيتي خود اينفيسكو 
 .)Schiller, 1879 a, 389( "نـيم ك [نمايشي] را كـه بـراي انسـانيت سودآوراسـت، اخـذ مـي      

هايي از اين دست و موضوع تربيت در  شناسي يعني خلق شخصيت كردن اين انسان  تصوير
در ارتبـاط بـا    شناختي تربيت زيبايياشان بايد مانند  هاي سياسي آثار نمايشي با توجه به فضا

ترك آثار شيلر ة مشماي هاي معاصر نيز به موضوع و بن سياست درك شوند. لوكاچ و پژوهش
ار ادبـي شـيلر را در يـك رديـف     و آث شناختي تربيت زبياييبه انحاء مختلف  اشاره دارند و

لوكاچ نقد شيلر  شناختي تربيت زبياييدر تحليل  شناسي هاي زيبايي چالشدر دهند.  مي  قرار
انـان  هـا و قهرم  داند كه او از شخصـيت  به انسان دوران انقلاب فرانسه را ، همان انتقادي مي

، قهرمانـان  )Lukács, 1969, 21(كنـد   دوران پيش از مطالعـة كانـت مـي     هاي نمايشي داستان
فراتر از تحقق سريع تصميمشان به  "كارل مور و ماركي فون پوسا  دن كارلوس،و  راهزنان

كننـد. از ديـد اوتـو و.     ، توجه نمي)Lukács, 1969, 21( "هستي انسان، به قوانين انسان زنده
جانستون شيلر در آثار نمايشي ابتدايي سـعي بـر آن دارد تـا خطرهـايي را كـه در دسـتگاه       

فيزيكي انسان نهفته است به تصوير كشـد، نـزاع ميـان بايـدهاي اخلاقـي و بـودن        - رواني
ج در آلمـان  مطالعة كانت مؤيد اين برداشت راي". همچنينرا فيزيكي انسان –شناختي   روان

واقعي قـدرت   - هاي واقعيت نامطلوب را در روابط تاريخي است [...]، كه نبايد ديگر ريشه
آموزد كه  [...]، كانت [همچنين] به او ميجستجو كرد، بلكه بايد در درون وجود انسان يافت

ها و واقعيت عقل ناممكن است [...]. آيا اين امكان وجـود نـدارد    ايجاد وحدت ميان ايدئال
ميان اين ساحات پلي بزنيم؟ جـواب شـيلر ايـن اسـت: [...] در سـاحت زيبـا. در شـرايط        

 "شود شناختي ميان روح و قلب، عقل و احساس توازن برقرار مي خلاقيت و دريافت زيبايي
)Johnston, 2011, 53 (.   پس مطالعة كانت از طرفي برداشت شيلر از علت واقعيت نـامطلوب

كند، اما از طرفي ديگر شيلر  تأييد مي  - رتباطش با سياست درك شود كه البته بايد در ا –را 
شـناختي   تربيـت زيبـايي  سازد كه براي گذر از آن به تـأليف   را با چالش جديدي مواجه مي

به اين تعـارض و تقابـل وجـوه    توطئة فيسكو زند. هلموت كوپمن نيز در تحليل  دست مي
رقـراري جمهـوري و يـا ميـل بـه تصـاحب       كند و خواست فيسكو براي ب انساني اشاره مي

دهد  طلبي و اخلاق نسبت مي حكمراني يك حكومت مطلقه را به نزاعي دروني ميان قدرت
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نگـرد و مفهـوم    شـناختي مـي   اي روان  طلبي به مثابة پديده و اين در حالي است كه به قدرت
 ,Koopmann, 2011 b(كنـد   هاي دوران روشنگري درك مي اخلاق را در چارچوب خواسته

دهد.  مي  و بدين ترتيب اين نزاع دروني را در ارتباط با سياست دوران روشنگري قرار )376
دانـد   اين است كه او مي 1791سال "علت روي آوردن شيلر به فلسفه از نوربرت اولرز نيز 

واسطة تشخيص نياز كه بر اسـاس   واسطة اراده نيك و نه حتي به ديگر [تحقق] رفتار نيك به
شود و مشـروع اسـت، بلكـه     شود، تضمين و پذيرفته مي برداشت از روند تاريخ حاصل مي

 "استگذرد، حقيقت مشخص شده و عمل نيك ميسر  فقط در مسيري كه از زيبايي هنر مي
)294  Oellers, 1996,( به وحدت انديشه در آثار شيلر اشاره دارد و اين . او نيز بدين ترتيب

 پندارد. آثار جدا از هم نمي

  كارلوس، وليهعد اسپانيا  دن 1.2.6
كه پس از  است )Philipp( داستان وليعهد اسپانيا فرزند فيليپ ) Schiller, 1879 b( كارلوس نُد

كنـد. ايـن دو    دوست دوران جواني خود، ماركي فون پوسا را ملاقـات مـي  هاي مديد  مدت
اي  دوسـتانه  هـاي انسـان   شان آرمـان  دوست قديمي در دوران جواني و در دوران دانشجويي

 دوسـتانه  هاي انسـان  آرمان كارلوس پس از بازگشت به قصر و دربار . اكنون دندارند سر   در
كارلوس  دن سعي بر آن دارد كه  ماركي فون پوسا .است عاشق ملكه خود را فراموش كرده و

فعاليت براي تغييـرات  اقدام به و زمينة  بيرون كشيدهرا از اين انفعال حاصل از عشق جعلي 
كارلوس را  . او قصد دارد دنآوردسياسي و اجتماعي را در او به عنوان وليعهد اسپانيا فراهم 

او نـه تنهـا    .هـا برونـد   تحت سيطرة كاتوليك نِهاي پروتستا به كمك هلنديتا متقاعد سازد 
كند، شاه فيليپ را نيـز بـا خـود هـم      تلاش مي سعي دارد كه كارلوس را متقاعد سازد بلكه 

هــا  كــارلوس بــه منظــور آزادي هلنــدي دن تمــام تــلاش او بــراي ترغيــب . عقيــده ســازد
انكزيسـيون  س بـه دسـت   كنـد و كـارلو   و در نهايـت پوسـا خودكشـي مـي     است  فايده بي

 .شود مي  سپرده

گري سياسـي و انفعـال    هاي داستان اقدام به مطالبه در قالب داستان و شخصيت دن كارلوس
شخصيت در كشد.  و استبداد را به تصوير مي گري همچنين تقابل جمهوريخواهي در مطالبه

شـود.   ديـده مـي   سياسـي هـاي   كارلوس و پوسا تلاش يا عدم تلاش فرد براي كسب آرمان
آن را  ،هـايي در مبـادي   شناختي شايد بـا تفـاوت   هاي تربيت زيبايي نفعالي كه شيلر در نامها

داند. كـارلوس پـس از تحصـيل و بازگشـت بـه دربـار        علت عدم تحقق آزادي سياسي مي
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 سـوزد  عمـل تبـديل شـده كـه در عشـقي جعلـي مـي        گر بي استبدادي فيليپ به يك نظاره
)Schiller,1879 c, zweiter Brief ( گـري   احساساتي است كـه بـه او مجـال مطالبـه     گرفتار و

كه در برابر او فيليـپ   هو آزاديخوا دوست همنوعد. پوسا شخصيتي است، نده نميسياسي را 
حتـي اگـر تحقيقـات    هاي استبدادي قرار دارد.  ي حكومت عنوان تجلي استبداد و نماينده به

تقابل  تصويري از اين اثر راهايي را در اين رابطه ايجاد كند كه آيا  ترديد  با طرح سئوال اخيراً
تـوان در   بدانيم يا نه؟ بازهم به خـوبي مـي  هاي روشنگرانه  حكومت استبدادي و آرمان ميان

 كند و شخصيت فيليپ حكمراني را ديد كه براساس مقتضيات رژيم استبدادي حكومت مي
سپارد به خـوبي مشـهود اسـت     دست انكزيسيون مي ي كه كارلوس را بهاين موضوع هنگام

(Hartmut, 2011, 405-406)هايي چون عشـق و دوسـتي    مايه هاي متعدد و بنر . شايد محو
هـايي دربـاب   نامـه شـيلر در  رنگ جلـوه كنـد.    رنگ سياسي اين اثر بي موجب شوند كه پي

كه همان عنصر يا محور سياسي  داردشاره در نامة هشتم به محور سوم اين اثر اكارلوس  دن
 در يـك ارتبـاط لاينفـك    رامحورهاي اين اثر چـون عشـق و دوسـتي     همةاين اثر است و 

زمـاني بـه    عشق ممنوعه". (Schiller,1879 c)سازد  مييك كل يكپارچه  آناز  دهد و قرارمي
يابد كه مناسبات سياسـي   اي مي واسطة [تقابل] نظم كليسا و نظم طبيعت نيروي تكان دهنده 

عشـق كـارلوس [...] خواسـتي    كننـد، حقـوق موضـوعه از     توجه ما را به خود جلـب مـي  
شود، در طول داسـتان   سازد. آن چيزي كه در اينجا تصوير خانوادگي ناميده مي مي  نامشروع

ملاحظات قدرت در قلمرو شاهنشاهي، با ممنوعات قوانين درباري، با استبداد با سياست، با 
بـه خـوبي از ايـن      پـژوهش  .(Hartmut, 2011, 404) "اش در تقابـل اسـت   در وجه سياسي

از  كنـد،  ميروشنگري را استخراج كرده و در جزئيات تبيين  ةفلسفسياسي ردپاي نمايشنامة 
در ايـن   روسو و منتسـكيو  پاي نقشسي و فرانسوي و آزادي انديشة  انگلي حضورآن جمله 

هارتموت  .)Berghan,   2008, 241; Hartmut 2011, 408 cite from.Wiese; Schings( استاثر 
صور مختلـف دولـت و    دربارة - در اين اثر تفكرات مونتسكيو را ، ويزه و شينگز نقل از هب

بـه آن   روح القـوانين كتاب  در جمهوري يا مردم سالاري را كه مبادي آنها وهمچنين دربارة
هاي سياسي  اما در اين اثر فراتر از انديشه .)Hartmut, 2011, 408( كندمي ملاحظه - پردازدمي

شود. پوسا قصد دارد  ، اقدام عليه حكومت استبدادي نيز ملاحظه مينهفته استكه در كلام 
 ها را بـه ثمـر بنشـاند    به رهبري كارلوس شورش هلندي ،ترك هاي پيماني با نيرويبا بستن 

)Hartmut, 2011, 410( .هـاي   جستن از خشـونت بـدنبال تحقـق ايـدئال     با بهرهين ترتيب دب
هاي بـارز   روشنگري در سطح سياسي است، موضوعي كه تحقيقات اخير آن را از مشخصه
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در ايـن اثـر    اسـت، تحقيقـات  پوسا يكي از اعضاي فرقه مالت  .ددان روشنگري راديكال مي
به داند، اين فرقه  ميها روشن ضميران يا ايلوميناتي فرقة  جايگزيني برايرا اين فرقه نمايشي 

 گيـرد  آلمـان شـكل مـي   اشـتات  در اينگـول  1776 سـال  در  )Weishaupt( دست ويزهاپت
)Hartmut, 2011, 410-411(.   نامهخود  نوشتة دهم نامة در شيلربـه   كارلوسنهايي درباب د

ــوع   ــن موض ــوي از  اي ــه عض ــه او ن ــاره دارد ك ــن   اش ــميران روش ــوي از   ض ــه عض و ن
به صورت رسمي عضوي   اين است كه او شود، ميتعبيري كه از آن   ولي است،  ها فراماسون

 اين شكل و اهداف با خوبي به  كارل مدرسة  دوران از  از اعضاي روشن ضميران نيست، اما
 "  .)Hartmut, 2011, 410-411(ها آشناست  ضميران و فراماسونكرات روشن تف با سازمان و
هـاي روشـنگري شـكل دهنـد،      ضميران قصد آن را داشتند تا جامعه را براساس ايده روشن

 ,Hartmut( "اند اعضاي برجسته سعي بر تأثيرگذاري بر نخبگان فكري و سياسي آلمان داشته

 دربــارة   خطــاب بــه روشــن ضــميران اي در بيانيــه1782در ســال  ويزهاپــت .)411 ,2011
جمهـوري كـه مبنـاي آن    تأسـيس  دربـارة  بـدون اعمـال خشـونت و     ها حكومت  براندازي

شايد لفظ عدم اعمال خشـونت  . )Hartmut, 2011, 411گويد ( اساسي است سخن مي  قانون
در نيـز  تحقيقات اخير  .را راديكال بدانيم، ايجاد ترديد كند   روشن ضميراندر اين رابطه كه 

هـايي را   هاي مختلف تفاوت ان با توجه به فراكسيونرضمي رابطه با شدت راديكاليسم روشن
  .)Muslow, 2014, 219(شمرد  تر برمي را به مراتب راديكال هاپتزويقائل است، اما 

  ويلهلم تل 2.2.6
يكي از آثار نمايشي شيلر اسـت كـه پـس از مطالعـة كانـت و       )Schiller, 2000(ويلهلم تل 

آيد. فضاي اين نمايشنامه كـاملاً   به رشتة تحرير در مي شناختي تربيت زيباييهاي  نامهتأليف 
هاي مختلف اين نمايشنامه همواره حكايت از رويارويي مردم  سياسي و راديكال است. پرده

داران منتصب به حكمراني در مناطق مختلف، با ) و فرمانHabsburgها ( سويس با هابزبورگ
ترين  ) (سرسختGesslerكند كه در نهايت با به قتل رساندن گسلر ( ) ، ميVogtها ( فوگت

  رسد.  ترين فوگت ) اين نمايشنامه به پايان مي و مخوف
هانس يورگ كنوبلوخ در تفسير ويلهلم تل به خوبي به عناصري اشاره دارد كه برگرفته 

عنـوان محـل وقـوع داسـتان از      فة سياسي دورة روشنگري است. انتخاب سويس بـه از فلس
اي سياسـي بـه ايـن     كنـد و جنبـه   جانب شيلر را كنوبلوخ در ارتبـاط بـا روسـو تعبيـر مـي     

يقـات اخيـر او را فيلسـوفي    ، روسـويي كـه تحق   (Knobloch, 2011, 522) بخشـد  مـي   اثـر 
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 تـأثيراتش بـر انقـلاب فرانسـه محـرز اسـت        ) و Israel, 2014, 238( شناسـد   مـي   راديكـال 
)Coplestone, 1985, 47( ."ش دربـاب قـانون اساسـي مكـرراً بـه      ا نظـري  روسو در تأملات

عنـوان تنهـا    هاي كوچـك را بـه   دهد، زيرا او دموكراسي جاري در كانتون سويس ارجاع مي
كوزيكـا   طرح قانون اساسي برايشناسد. به همين دليل روي  صورت واقعي دموكراسي مي

گيـري و   ) و رأيRütlischwurصحنة سوگند روتلي ( (Knobloch, 2011, 522)."كند مي  كار
 ,Knobloch( سه نفره نيز نمايشگر يـك عمـل دموكراتيـك اسـت      و گيري جمع سي تصميم

حتي اگر اين جمع به صورت رسمي منتخب و نمايندگان مردم نباشند، بـازهم   .)2011,522
)  در ديالوگش به آن اشاره دارد، با قلب تمـام مـردم در ايـن    Melchtalآنگونه كه ملشتال (
ــد،  از آنجائيكــه قلــب تمــام ملــت اســت كــه در وجودشــان مــي  "جمــع حاضــرند و  تپ

). شيلر صحنة سـوگند روتلـي را بـا تفكـري     Knobloch, 2011, 523(  "يابند مي  عيتمشرو
). افراد حاضـر  Knobloch, 2011, 524( كند   هاي قرارداد اجتماعي خلق مي مأخوذ از انديشه

 داننـد  موجـه مـي   وضـعيت ابتـدايي طبيعـت   در جمع حق اقدام راديكـال را بـا توجـه بـه     
)Knobloch, 2011, 524(.  هـاي روسـو    با توجه به گفتـه  را بايدوضعيت ابتدايي طبيعت اين

[...]  "درك كنيم و وجه دموكراتيك متن نمايشنامه نيز در اين چارچوب قابل فهـم اسـت    
بيند، و ايـن   روسو بيشتر در قانون طبيعت آن چيزي را كه به صورت طبيعي وجود دارد، مي

دست به ") و افراد حاضر در روتلي نيز Knobloch, 2011, 525( "به معناي قانون الهي است
  ).Knobloch, 2011, 525(  "ها آويخته است كنند كه در آسمان اي دراز مي سوي حقوق حقه

  
 گيري هنتيج. 7

 ـ    از  اسـت پـر   يهمانگونه كه ديديم دوران روشنگري از لحـاظ سياسـي و اجتمـاعي دوران
 هاي جريان هاي سياسي دوران روشنگري را به جريانها و  انديشه تحقيقات اخير .كشمكش
دربـاب تربيـت    شـرح داده شـد  كند. همانگونه كه مبـرهن   تقسيم مي راديكالكار و محافظه

بـا  كه به تيبـبن و توجيـه تربيـت    اي است نوشته ها اي از نامه در رشتهشناختي انسان  ييزيبا
 حكومـت بـراي تغييـر    شـيلر  مقاصد تربيتي بهبا توجه  .پردازد مي مقاصد و اهداف سياسي

دولــت  هبــ  - هــاي فئــودال هــم عصــر شــيلر حكومــت -  طبيعــت حكومــتيــا  اضــطرار
ايـن فلسـفة سياسـي    نجـايي كـه   تفكـرات شـيلر را از آ   بـالتبع توان اين نوشته و  مي  اخلاق

وي كـه   ،دانست. اما لوكاچ نظر ديگري دارد راديكالاست،  ساختار سياسيمقصدش تغيير 
هاي  با استناد به ديگر نوشته ،نگرد از منظر تفكرات ماركسيستي و انگلسي به نوشتة شيلر مي
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و در جهت حفظ كارانه  را محافظه او تفكراتكانت دين  يآموزة فلسفنظر او دربارة  وشيلر 
 و تحققليسم عيني ئاليسم ذهني به ايدئابراي گذر از ايد شيلرداند. تلاش ميشرايط موجود 

 را بر خلاف كانـت بـه    تبيين مباني نظري تربيتي كه تحقق روشنگري، اخلاق در عالم اعيان
 آثـار  كنند. همچنين به اعتبار ارتبـاطي كـه   كند، خلاف اين امر را ثابت مي نميتاريخ واگذار 

و ويلهلم تـل كـه در   كارلوس  دنهاي  با اين اثر فلسفي شيلر دارند، نمايشنامه شيلر  نمايشي
هاي سياسي راديكال دوران روشنگري اسـت و فراتـر از آن اقـدام بـه      كلام مملو از انديشه

انقـلاب  كشند، فراي  واسطة خشونت به تصوير مي  براندازي و تأسيس جمهوري را حتي به
  نشاني از تفكرات راديكال شيلر دارند. ببدون انقلا
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